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  چكيده
مشروعيت، خود را وفادار به خلافت عباسي  سلاطين مسلمان، براي كسب دهلي مانند اكثر سلاطين

خطبه،  انجام اعمال نمادين چون ضرب نام خليفه بر سكه و آوردن  نام خليفه در. دادند مينشان 
 كه سازد اين واقعيت را آشكار مي ،توسط اكثر سلاطين دهلي، كه مذهب رسمي حكومتشان حنفي بود به

با توجه به  و برخي از ايشان اند دانسته اظ نظري، خود را وفادار به دستگاه خلافت ميسلاطين از لح اين
 مسلمانان شبه قاره هند كه غالبا خود، براي برتري بر رقيبان و جلب حمايت روزگارشرايط سياسي 

ازه با خلفاي عباسي در بغداد و قاهره رابطه برقرار كردند و از آنان منشور و اج ،مذهب بودند حنفي
در اين نوشتار به بررسي روابط بين سلاطين فوق با خلفاي عباسي بغداد و قاهره و فراز . سلطنت گرفتند

 سلاطين و خلفا در برقراري اين روابط پرداخته شده ها و دلايل دوسويهو فرودهاي اين روابط و انگيزه
  . است

  
  .ي بغداد، خلفاي عباسي قاهرهسلاطين دهلي، خلفاي عباس ،تاريخ هند اسلامي :ها واژهكليد
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  مقدمه
هاي اسلامي اين اصل را پذيرفته بودند كه بايد  حكومت در دوره خلافت عباسيان، بيشتر 

در واقع اكثريت جامعه اسلامي ادعاي عباسيان . مشروعيت خود را از جانب آنان دريافت كنند
- ان بر مسلمانان را نيز بر حق ميروايي آن را پذيرفته و فرمان مبني بر جانشيني حضرت محمد

ترين مسائل پيش روي بنابراين كسب مشروعيت از خلفاي عباسي، يكي از مهم. دانستند
ي عباسي، حتي در مواقعي كه كسب اجازه از خلفا. گر قلمرو عباسيان بود هاي حكومتخاندان
بر همين  د و بنابراي اكثر سلاطين مسلمان ضروري بو ،فاقد قدرت و نفوذ سياسي بودندخلفا 

ضرورت بود كه سلاطين مملوك مصر، سه سال پس از پايان يافتن كار خلفاي عباسي 
سلاطين . كردند ، احيا)هـ932- 659:حك(، خلافت عباسيان را در مصر)هـ656-132:حك(بغداد

 و شوكت رغم قدرت، نيز به)هـ612-390(غوري  سلاطين و) هـ582-366:حك(غزنوي
مشروعيت بخشيدن به حكومت خود،  اي نظامي در شبه قاره هند، برايه حكومتشان و موفقيت

كسب اجازه  نياز ازبي خود، رقيبان و كسب مقبوليت در بين مسلمانان قلمرو به منظور مقابله با
رابطه بين سلاطين مسلمان و . خلافت نبودند وفاداري به دستگاه اعلام از خلفاي عباسي و
كه سلاطين مسلمان مشروعيت و آنان مهم بود؛ نخست اينجهت براي  خلفاي عباسي از دو

رغم  كه، خلفاي عباسي به آوردند و ديگر اينمقبوليت حكومت خود را از اين راه به دست مي
- هاي اسلامي حفظ ميفقدان قدرت و نفوذ سياسي، حداقل نفوذ معنوي خود را در سرزمين

ضع مالي مناسبي و اسي قاهره كه غالباويژه در دوره خلفاي عب كردند و حتي در مواردي به
  .نديافتاموالي دست ميبه نداشتند از اين رهگذر 

-602 :مماليك، حك( سلاطين دهلي، اصطلاحي است براي ناميدن پنج سلسله اسلامي
 و هـ855-817 :حك ؛ سادات،ه817-720:تغلقيان، حك ؛ه720-689 :حك ؛ خلجيان،ه689

ز سه سده در شمال و مركز شبه قاره هند به مركزيت ، كه بيش ا)ه932-855 :حك لوديان،
هفتم و هشتم اوج شكوه و اقتدارحكومت سلاطين دهلي  چند، سده هر. دهلي حكومت كردند

 توان دوره ويژه پس از سلطنت فيروزشاه تغلق را مي  قمري به هشتم پاياني سده بود، اما دو دهه
، ه801توسط تيمور در  افول با فتح دهلي بهافول قدرت سلاطين دهلي به شمار آورد؛ اين 

ن وي و سلاطين سادات و لودي پس از فيروزشاه تغلق در زمان سلطنت جانشينا. گرديد آشكار
قدرت سلاطين به دهلي و اطراف آن محدود شد و سرانجام با شكست ابراهيم لودي در  عملا

  .حكومت سلاطين دهلي پايان يافت ،ه932مقابل بابر در 
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دادند و شبه قاره هند در دوره سلاطين دهلي را هندوان تشكيل مي جامعه اكثريت
با توجه به . ، در اقليت بودند)كه اكثر آنان حنفي و برخي نيز شافعي مذهب بودند( مسلمانان

خاستگاه غير بومي سلاطين دهلي، آنان براي تداوم حكومت خود ناگزير به جلب حمايت 
ر قلمروشان بودند؛ به همين منظور، اكثر سلاطين دهلي حداكثري مسلمانان سني ساكن د

براي كسب مشروعيت و مقبوليت و برتري بر رقيبان خود، نام خلفاي عباسي را در خطبه و 
  .آوردندسكه مي
  

  مماليك و خلفاي عباسي
، نقطه عطف مهمي در تاريخ شبه قاره هند ه588الدين ايبك در فتح دهلي به توسط قطب  

آخرين گام براي تشكيل اولين سلسله اسلامي در شبه قاره هند برداشته  ر پي آنزيرا د ،بود
هرچند، . وي پس از فتح دهلي، به نمايندگي از غوريان در دهلي و لاهور حكومت كرد. شد

از وي با القابي چون تاج المĤثر نظامي نيشابوري از معاصران قطب الدين ايبك در 
نشانده  اما با توجه به اينكه قطب الدين دست 1؛نام برده» نيننصرت اميرالموم«و » عضدالخلافه«

  .                        غوريان بود نيازي به كسب مشروعيت از خليفه عباسي نداشت
اما در همان سال  ،، آرامشاه در لاهور به حكومت رسيده607با درگذشت قطب الدين در 

. ، را به سلطنت برداشتند)ه633-607 :حك(فرماندهان لشكري در دهلي، شمس الدين ايلتتمش
سس واقعي سلسله مماليك و اولين سلطان دهلي بود كه از ؤوي اولين سلطان مستقل دهلي، م
هرچند، گرفتن منشور از خليفه عباسي كه خود در ضعف  2.عباسيان خلعت و منشور گرفت

ي ارزش ديني و سياساي داراما بدون ترديد اين كار  ،سياسي گرفتار بود جنبه تشريفاتي داشت
داده و وي را به سيس ايلتتمش در شبه قاره هند رسميت ميأت و به سلطنت تازه بودهفراواني 

                                           3.كرده استييد خليفه در برابر رقيبانش مطرح ميأتد عنوان تنها حاكم مور

اره هند بود و تا قبـل از او مسـلمانان در   سس اولين سلسله اسلامي در شبه قؤايلتتمش م
كه وي سلسـله مماليـك را ايجـاد     پس از اين. شبه قاره هند فاقد حكومت مركزي مستقل بودند

و  4كرد، اميران قدرتمندي چون تاج الدين يلدوز در لاهـور، غيـاث الـدين خلجـي در لكَهنـوتي     
                                                 

   .35نظامي نيشابوري، . 1
2. Srivastava,130; Qureshi, 27. 

  .Kumar, 226 ؛ 94ميرحسين شاه، . 3
4. Lakhnawti 
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از . رفتند و با او وارد جنگ شـدند ناصرالدين قُباچه در سند سلطنت ايلتتمش را به رسميت نپذي
و بـا توجـه بـه ورود     1، آخـرين رقيـب خـود را از ميـان برداشـت     ه625جا كه ايلتـتمش در   آن

ايلتـتمش پـس از سـركوب رقيبـان و      ه دهلي پس از ايـن تـاريخ، احتمـالا   فرستادگان خليفه ب
ليـت در بـين   پارچه كردن قلمرو خود به اين نتيجه رسيده بوده است كه بـراي كسـب مقبو   يك

سيس خود، براي رهايي از شر أت نيز رسميت بخشيدن به حكومت تازه مسلمانان شبه قاره هند و
چنين، ايـن اقـدام    هم. رقيبان احتمالي آينده، ناگزير به كسب مشروعيت از خليفه عباسي است

شد كه حكومت وي به عنوان اولين حكومت اسلامي در شبه قاره هند رسميت يافته موجب مي
در نتيجه،  وو شبه قاره هند حداقل از لحاظ نظري از دارالكفر جدا و به دارالاسلام ضميمه شود 

-جهاد ازجانب ديگر سلاطين مسلمان  بسته مـي  راه حملات احتمالي به شبه قاره هند به بهانه

                            .                                                                                 شد

، وارد ه626ربيـع الاول  22به هرروي، نمايندگان مستنصـر خليفـه عباسـي روز دوشـنبه     
گرمي از آنان استقبال كرد و به اين مناسبت شهر را آذين بستند و بـه   ايلتتمش به. دهلي شدند

فرسـتاده   خلعت نيز او امراي خليفه علاوه بر ايلتتمش براي فرزندان و. جشن و شادي پرداختند
يكي از فرسـتادگان را كـه    ي نامرنَجوزجاني، نامي از فرستادگان خليفه عباسي نبرده اما ب 2.بود

ايلتـتمش   3.آورده اسـت » جلال الدين عـروس « ،ت اعزامي را برعهده داشتهأرياست هي احتمالا
به دوره ايلتتمش از وي در منابع متعلق  4.فرستادگان خليفه را با هداياي فراوان روانه بغداد كرد

خليفه عباسي،  چنين نام وي هم 5.است ياد شده» ناصراميرالمومنين«و » عضدالخلافه«به عنوان 
                                                                                                                 6.هايش ضرب كردمستنصر را بر سكه

                                                 
   .447- 1/445جوزجاني،  :ها نكبراي شرح كامل اين رقابت. 1
، به اشتباه اولين منشور ارسالي از جانب خلفـاي عباسـي، بـراي    92-1/91؛ عبدالحي حسني، 1/447جوزجاني، . 2

فرستاده و دومين آن را براي ايلتتمش  ه617دانسته كه در ) ه622-575 :حك(سلاطين دهلي را متعلق به الناصر 
فرستاده بوده است؛ امـا  ) ه637-634: حك(دانسته كه براي رضيه) ه640-633 :حك(منشور را متعلق به مستنصر

،  نيز به آن اشاره كرده در بين سلاطين دهلي تـا قبـل از محمـدبن    )273ص(، سيرت فيروزشاهيكه مولف  چنان
.                                                                                                                   استگرفته بوده  تغلق تنها ايلتتمش از خلفاي عباسي منشور

   .103برني، . 3
   .19سرهندي، . 4
   .16؛ فخرمدبر،269نظامي نيشابوري: براي نمونه نك . 5

6. Thomas, 46; Lane-Poole, 13. 
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يك از جانشينان ايلتتمش با خلفاي عباسي رابطه نداشتند؛ اما به پيروي از  هيچكه  با اين
آوردن نـام آنـان در    چون ضرب نام مستنصر و مستعصم بـر سـكه و   ،وي با انجام اعمال نمادين

پـس   1.سـاختند  ميآشكار وفاداري خود به دستگاه خلافت عباسي و نفوذ معنوي آنان را  ،خطبه
وي . ، پسر كوچك ايلتتمش به سلطنت رسيد)ه664-644 :حك(ناصرالدين محمودشاه كه از اين

كه در خلال سـلطنت او فـتح بغـداد بـه     با آن 2.هاي خود ضرب كردنيز نام مستعصم را بر سكه
ه ، به بيش از پنج سده خلافت عباسيان در بغداد پايان داد و حـدود س ـ ه656توسط هولاكو در 
، از )ه659 :خلافـت (، از سلاطين مملـوك مصـر، مستنصـر   )ه676-658 :حك(سال بعد، بيبرس

هـا و  بازماندگان عباسيان بغداد را به خلافت برداشت، اما سنت ضرب نام خليفه مقتول بر سـكه 
در  3.چنـان ادامـه يافـت    آوردن نام آنان در خطبه به توسط آخرين سلاطين مملوك دهلـي هـم  

، بـه دسـتور وي پـانزده    )ه686-664 :حـك (از سلاطين مملوك به نام  بلبنزمان سلطنت يكي 
» محلـه عباسـي  «هـا بـه   محله براي اسكان مهاجران در دهلي ساخته شد كه يكي از اين محلـه 

و محل اسكان بازماندگان خلفاي عباسي بغداد بوده كه پـس از حملـه مغـولان بـه      4مشهور بود
 .                                              بودند دهلي آمده و در اين شهر ساكن شده

  
  جيان و خلفاي عباسيلَخَ

سس سلسله خلجيان، به تقليد از سلاطين ؤ، م)ه695- 689 :حك(جلال الدين فيروزشاه خلجي
اما ركن الدين  5،هاي خود ضرب كردمملوك، نام خليفه مقتول عباسي، مستعصم را بر سكه

پسر جلال الدين فيروز شاه در سلطنت كوتاه مدت خود به اين سنت  ،)ه695 :حك(ابراهيم شاه
» منينؤاميرالم ناصر«هاي خود حذف و عنوان  وي نام خليفه مقتول عباسي را از سكه. پايان داد
  6.هايش ضرب كرد و بدين ترتيب وفاداري خود به دستگاه خلافت عباسي را نشان دادرابر سكه

. ، به سلطنت رسيد)ه715-695 :حك(ه، علاءالدين محمد خلجيپس از ركن الدين ابراهيم شا
كه از لحاظ نظري،  اينا ب. ترين سلطان خلجي و فاتح بخش وسيعي از دكن بود وي بزرگ

از (تاريخ علايي /خزائن الفتوحدهلوي در  اما اميرخسرو ،خلافت فردي غير قريشي ممكن نبود
                                                 

1. Srivastava, 130; Thomas, 107,118,122; Lane-Poole,18-19,21-22. 
2. Thomas, 129. 
3. Thomas, 134,141; Lane-Poole, 27-31; Qureshi, 28. 

   .268-1/267فرشته،. 4
5. Thomas, 154; Lane-poole, 34-35. 
6. Thomas, 155 Lane-poole, 37. 
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به همين دليل، علاءالدين  احتمالا 1.برده است نام ، از وي با عنوان خليفه)آثار منثور امير خسرو
- اند كه از آوردن نام خليفه در خطبه و سكه امتناع كردهخلجي را اولين سلطان دهلي دانسته

و » اميرالمومنينناصر «ها خود را از او كه در آن هاي بر جاي ماندهها و كتيبهاما سكه 2.است
دهد كه وي علاقه نداشته كند و نشان ميفوق را ثابت ميناميده، خلاف ادعاي » ةفيمين الخلا«

  3.كه خود را خليفه بنامد
، )ه720-716 :حك(الدين مباركشاه خلجي ، از قطبسپهرنهاميرخسرو دهلوي در مثنوي 

ادعاي  4.برده استنام » دار الخلافه«و از دهلي با عنوان » خليفه«پسر علاءالدين نيز با عنوان 
الدين كه  هاي برجاي مانده از قطبالدين، با توجه به سكه خلافت قطب دربارهدهلوي  اميرخسرو

 ناميده و از دهلي نيز با عنوان» خليفه رب العالمين«و » امام اعظم« ها خود رادر آن
طب الدين تنها سلطان دهلي بود واقع، ق در 5.شودييد ميأت ،نام برده شده» فةدارالخلا«

 معنوينفوذ  احتمالا 6.ه استص خليفه بود براي خود به كار بردچنين القابي را كه خا كه
در بين طبقات مختلف جامعه و رقابت  ، از مشايخ چِشتيه،)ه725د( اولياالدين  گسترده نظام
و  افتادهثر ؤدر به كارگيري عناوين فوق م 7،الدين كه به نزاع نيز تبديل شده بود بين او و قطب
الدين اوليا بوده  براي تقويت جايگاه خود و كاهش نفوذ معنوي نظامالدين تلاشي  اين اقدام قطب

  .است
 ، به دست وزيرش خسروخانه720الدين مباركشاه خلجي در پس از كشته شدن قطب

متهم به نيز كه حتي وي . ، به سلطنت رسيد)ه720:حك(، خسروخان)هندوي نو مسلمان(
نقش را  »منينؤولي اميرالم« هايش عنواندر سكه 8،ارتداد و تلاش براي تضعيف مسلمانان بود

  9.كرد

                                                 
   .6 ،خزائندهلوي، . 1

2. Srivastava, 283. 
3. Thomas, 168, 173; Lane- Poole, 38; Qureshi29-32. 

   .143، 135، 115 ،سپهرنه دهلوي،. 4
5. Thomas, 179-180; Lane-poole, 44-45; 1تصوير شماره: براي تصوير سكه نك  

6. Tripathi, 52-53; Qureshi, 32; Lal, 308. 
 – 160؛ ميرخورد 396برني، : نك وذ نظام الدين اوليا در بين مسلمانان و هندوان،و نف هابراي شرح اين رقابت. 7

  . 593، اخبار ؛ دهلوي،161
  .412- 409برني، . 8

9. Thomas, 186; Lane- poole, 49. 
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  تغلقيان و خلفاي عباسي قاهره
 ناصر«هايش خود را ، موسس سلسله تغلقيان نيز در سكه)ه725-720:حك(الدين تغلق غياث 

پس از او روابط بين  1.و بدين ترتيب نفوذ معنوي عباسيان را پذيرفت ناميد» منينؤاميرالم
در زمان سلطنت دو نفر از جانشينان او، . سي به اوج خود رسيدسلاطين دهلي و خلفاي عبا

  .بارها فرستادگان خلفاي عباسي قاهره به دهلي آمدند و منشورهايي براي آنان آوردند
. ، به سلطنت رسيد)ه752-725:حك(الدين تغلق، پسر او محمدبن تغلق پس از غياث

  . رحله بررسي كردتوان در دو م چگونگي ارتباط وي با خلفاي عباسي را مي
يمين «در مرحله نخست، وي به عنوان سلطاني مستقل و قدرتمند حتي القابي چون 

هاي خود حذف كرد و نام خلفاي را كه نشان وفاداري به دستگاه خلافت بود از سكه »الخليفه
من اطاع « :عباراتي چون نقش كردنها كرد و با آنجايگزين راشدين و آيات و احاديث را 

   2.كوشيد تا حكومت خود را مشروعيت بخشد ،هايشبر سكه» ان فقد اطاع الرحمنالسلط
پس از قتل عام تعداد زيادي از فقها، علما و صوفيان كه  مرحله دوم هنگامي بود كه وي

بين مردم نفوذ بسياري داشتند اين طبقه را با خود  رهبران ديني شبه قاره هند بودند و در
، در صدد برآمد تا با گرفتن منشور از ا از دست داد و از اين رودشمن كرد و حمايت آنان ر

از سوي ديگر وي تلاش كرد تا با گرفتن منشور از خلفاي . كند را پر خليفه عباسي اين خلأ
در  3.اي نرسيدعباسي در دل رقيبان خود وحشت ايجاد كند كه البته در اين زمينه نيز به نتيجه

رفتن منشور از خلفاي عباسي قاهره، به حكومت خود در مرحله دوم، او تلاش كرد با گ
برني و به تبع او ديگر مورخان، اين اقدام او را ناشي از اعتقادات  هرچند،. مشروعيت بخشد
سياسي و تلاشي براي  صرفاًاما با توجه به شواهد موجود، اين اقدام  4،اندمذهبي او دانسته

كه بدرالدين چاچي شاعر دربار محمدبن نانچ 5،اش بوده استمقبوليت از دست رفته ياحيا
تغلق در اشعار خود به دفعات به منشورهاي فرستاده شده براي محمدبن تغلق اشاره كرده و آن 

   6.را دليلي بر مشروعيت حكومت ممدوح خود  دانسته است

                                                 
1. Thomas, 190. 
2. Thomas, 208, 214, 249-251; Lane- poole 55-63; 2تصوير شماره: براي تصوير سكه نك.     

3. Qureshi, 33-34; Majumdar, 1/78; Husain, 175. 
  .211/ 1؛ هروي، 462 - 461/ 1؛ فرشته، 498برني، . 4

5. Pande, 131-132; Siddiqi, 211. 
   .329، 323چاچي،  :براي نمونه نك. 6



 1392 بهار و تابستان، هفدهم، شماره نهمسال  تاريخ و تمدن اسلامي،/ 124

ترين  از پدرش به ارث برد يكي از بزرگ كه محمدبن تغلقوسيعي وري تامپرا
و  ها و اقدامات نسنجيدهسلمانان در شبه قاره هند بود، اما وي با بلند پروازيهاي م وريتامپرا

، )دولت آباد(انتقال پايتخت از دهلي به ديوگير. وري را به آشوب كشاندتزده آن امپراشتاب
موجب نارضايي مردم  1،صوفيان كوچاندن اجباري مردم و قتل عام آنان و به قتل رساندن علما و

 2.آن خارج از توان و قدرتش بود مهاراقدامات او شرايطي را به وجود آورد كه . شداز سلطنت او 
عنوان اولين حكومت مسلمان  ، به3ه737، در )ه984-737:حك( استقلال سلاطين بنگال

 مستقل از سلاطين دهلي، استقلال سلاطين هندوي ويجانگر در همان سال در جنوب شبه قاره
 سيس سلسله بهمنيان دكنأجرات و دكن كه در نهايت منجر به تاميران صده گ و شورش 4هند
همگي نشان از اوضاع آشفته سلطنت محمد بن تغلق دارد و  5،، گرديد)ه934-748:حك( دكن

، او كوشيد تا با گرفتن منشور از خليفه عباسي قاهره اوضاع حكومت خود را سبببه همين 
  .سامان بخشد

وي پس . تجديد خلافت عباسيان در قاهره مطلع نبودبرني، محمدبن تغلق از  بر روايت بنا
نماز جمعه و نماز عيدين را متوقف و نام خود را از سكه حذف  ،مسافران زباناز كسب اطلاع از 

هاي متعدد از خليفه عباسي درخواست كرد و به جاي آن نام خليفه را آورد و با نوشتن نامه
خان زمان دقيق اين اقدام و نام خليفه عباسي هرچند، برني و ديگر مور 6.منشور و خلعت كرد

توان هاي برجاي مانده از دوره محمد بن تغلق مياند، اما به كمك سكهمورد نظر را ذكر نكرده
نام  حاوي اي كهترين سكه هاي برجاي مانده قديميدر بين سكه. تاريخ احتمالي را حدس زد

- 701: خلافت( آن نام مستكفي اول، است كه بر روي ه741متعلق به  استخليفه عباسي 
تا  8،ه741رغم پايان خلافت مستكفي در  ظاهراً محمد بن تغلق به 7.، ضرب شده است)ه741

، از اين موضوع مطلع نبوده و به همين ه745يا 744آمدن اولين فرستاده خليفه به دهلي، در 
                                                 

   .474- 472برني،  :براي شرح تفصيلي نك. 1
   .164- 1/163بداوني، . 2
   .92- 91سليم،. 3

4. Srivastava199. 
   .477- 1/474فرشته، . 5
، كه معتقد است محمدبن تغلق براي مدتي، تا رسيدن 273، سيرت فيروزشاهي :نيز نك ؛492- 491برني، . 6

   .منشور خليفه عباسي، از سلطنت دست كشيد
7. Thomas, 259;   3تصوير شماره: براي تصوير سكه نك.

8. Bosworth, 259. 
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كرده خود ضرب مي هايچنان نام او را بر سكه تا چهار سال پس از خلافت مستكفي هم سبب
  2.اند ، دانسته   ه744مقريزي و بكري زمان ورود اولين فرستادگان سلطان هند به قاهره را  1.است

  2.اند دانسته
، حاجي سعيد صرصري و ديگر فرستادگان خليفه عباسي وارد ه744برني در  به گفته
تفصيل  هتشريفات اين رويداد را ب ،برني كه خود از ملازمان محمدبن تغلق بوده 3.دهلي شدند

بنابر روايت او سلطان با پاي برهنه به استقبال فرستادگان خليفه رفت و بر پاي . ذكر كرده است
وي براي احترام به حتي . حاجي سعيد صرصري بوسه زد و منشور خليفه را بر سر خود گذاشت

 وي چنين، هم. شد چند جمعه تا مسجد پياده رفتنام خليفه عباسي، كه در خطبه خوانده مي
دستور داد تا نام سلاطيني را كه از خلفاي عباسي اجازه سلطنت نداشتند ازجمله پدرش را، از 

چنين  او هم. خطبه حذف كردند و تنها نام پادشاهاني را كه اجازه سلطنت داشتند باقي گذاشت
  4.نقش كنند هاي بلند نام خليفه عباسي راهاي قيمتي و در عمارتدستور داد تا در طراز جامه

اقدام به كارهاي نماديني چون پابرهنه به استقبال فرستادگان خليفه رفتن و بوسه  ظاهرا
ابن  بر پاي فرستاده خليفه زدن، تلاشي بوده براي جلب حمايت مسلمانان قلمروش كه به گفته

ويژه  جلب حمايت مسلمانان شبه قاره براي محمدبن تغلق به 5.مذهب بودند بطوطه بيشتر حنفي
هاي مسلمان بنگال و سلاطين هندوي ويجانگر از اهميت گيري سلسله لويژه پس از شك به

اي براي حكومت وي محسوب هاي مذكور، تهديد بالقوهبيشتري برخوردار شد، چرا كه سلسله
چنين، دستور او به حذف نام سلاطيني كه از خلفاي عباسي اجازه سلطنت  هم. شدندمي

ذون از خلفاي عباسي أتتمش به عنوان تنها سلاطين مشد كه نام او در كنار ايلنداشتند موجب 
در خطبه باقي بماند، و بدون ترديد اين موضوع در بين مردم از اهميت زيادي  برخوردار بود و 

      .بخشيده استبه حكومت وي مشروعيت مي

برتعاقب «، پس از رسيدن صرصري به دهلي سيرت فيروزشاهيلف ناشناس ؤبه گفته م
جانب خليفه عباسي براي تصديق منشوري كه صرصري آورده بود با  ف ازحاجي خل، »آن

                                                 
1. Thomas, 7. 

   .48، ؛ بكري3/398مقريزي، . 2
، ذكر كرده؛ بداوني، ه745، كه ورود فرستادگان را در 274، سيرت فيروزشاهي :، نيز نك492-491برني، . 3
   .ذكر كرده است» حاجي سعيد مصري«كه نام فرستاده خليفه را  1/166
   .493- 492برني، . 4
   .524-2/523، ةطابن بطو. 5
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اي به آمدن حاجي خلف برني و مورخان ديگر، هيچ اشاره 1.منشوري جديد وارد دهلي شد
بنابر روايت برني پس از رسيدن حاجي صرصري به دهلي، سلطان حاجي رجب برقعي . اندنكرده

سلطان حاجي رجب  سيرت فيروزشاهيلف ؤم اما به گفته 2؛فرستاد ن به مصرارا با هداياي فراو
  3.بود ، به مصر فرستادهه744برقعي را قبل از رسيدن صرصري به دهلي، در 

 سيرت فيروزشاهي،لف ؤاما م. نكرده است اي به نام خليفه عباسي مورد نظربرني اشاره
ه مستكفي و حاجي ، وارد دهلي شد، فرستاده745وي در حاجي سعيد صرصري را كه به گفته

اشاره  طور كه قبلا اما همان 4.، دانسته است)ه753-741:حك(رجب برقعي را فرستاده الحاكم
به ( ،ه745، بوده و با توجه به زمان ورود صرصري به دهلي در ه740پايان خلافت مستكفي ،شد

اكم به رسد حاجي سعيد صرصري نيز از جانب الح  ، به نظر مي)سيرت فيروزشاهيلف ؤم اعتقاد
  .باشدبوده  كه بپذيرم سفر صرصري به دهلي حدود پنج سال طول كشيده دهلي آمده، مگر اين

، حاجي رجب برقعي و شيخ الشيوخ مصري، فرستاده الحاكم، وارد ه747برني در  به گفته
سلطان به استقبال آنان رفت و در اقدامي نمادين درحالي كه منشور خليفه . دهلي شدند
هاي سياسي اين بار، سلطان انگيزه. سرگرفته بود از دروازه شهر تا قصر پياده آمد عباسي را بر

آشكارتر كرد و با منشور و  5خود را با توجه به اوج گرفتن قيام اميران صده دكن و گجرات
 كه به گفته چنان 6؛مصحف خليفه، از اميران صده و هزاره به نام خليفه عباسي بيعت گرفت

گفت  ساخت و مي انجاميد به خليفه منسوب مي ه از سلطان به صدور ميهر حكم ك« :هروي
  7.»چنان فرموده منين چنين حكم كرده وؤاميرالم

توسط علاءالدين  سرانجام، شورش اميران صده منجر به تشكيل سلسله بهمنيان دكن به
 برضدكه علاءالدين حسن با شورش  با توجه به اين. ، شد)ه760-748 :حك(حسن كانگو

محمدبن تغلق به قدرت رسيده و حكومتش در دكن از نوع استيلا بود، در صدد برآمد تا با 
در خطبه و سكه و استفاده از » منينؤناصر اميرالم«و » يمين الخلافه«آوردن القابي چون 

                                                 
   .274، سيرت فيروزشاهي. 1
  .493برني، . 2

   .، همانجافيروزشاهي سيرت. 3
  .275- 274همان،. 4

5. Gudjarǎt 
   .495- 494برني، . 6
   .1/213هروي، . 7
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سيس خود در دكن مشروعيت بخشد و أچترسياه كه نشان خلفاي عباسي بود به سلطنت تازه ت
لال خود از سلاطين تغلقي و وفاداري خود به دستگاه خلافت قاهره را نشان بدين ترتيب، استق

 سيرت فيروزشاهيلف ناشناس ؤبار ديگر و بنابر روايت م برني، خليفه عباسي، دو به گفته 1.دهد
كه رسيدن اين  با توجه به اين 2؛فرستادبراي محمدبن تغلق منشور و خلعت  »سال هر متواتر«

رقابت بين محمدبن تغلق و علاءالدين حسن و تلاش  احتمالابوده، ه 747ز پس ا منشورها قطعا
  .است ثير نبودهأتسلطان تغلقي براي اعلام برتري بر وي در گرفتن اين منشورهاي متعدد بي

 از الدين محمد،حسن رفتار و علاقه محمدبن تغلق به عباسيان، غياث ،به هر روي، شهرت
ابن بطوطه، . النهر به دهلي كشاندءاز ماوراه 747بغداد، را در نوادگان مستنصر خليفه عباسي 

، اين ا ديدهر الدين محمد كه خود در دربار محمدبن تغلق حضور داشته و از نزديك غياث
النهر بود كه از محبت سلطان محمد به ءالدين در ماوراغياث: گونه بيان كرده استموضوع را اين

فرستادگان او با . براي كسب اطلاعات بيشتر به دهلي فرستاد دو نفر را ، پسعباسيان مطلع شد
هزار دينار براي تأمين مخارج سفر غياث محمدبن تغلق سي. رو شدنداستقبال گرم سلطان روبه

پس . الدين را به دهلي دعوت كرداي نوشته غياثالدين به فرستادگان او داد و به خط خود نامه
به نزديكي دهلي رسيد، سلطان به استقبال وي رفت و او را در ه 747الدين در كه غياث از اين

در قصرقديمي علاءالدين خلجي اسكان داد و ناحيه » سيري«قسمتي از شهر دهلي مشهور به 
چنين به دستور  هم. او داد به اقطاع و صد قريه را به هاي اطراف آنها و خانهسيري با باغ
شود و در كنار سلطان بر تخت سلطنت به دربار وارد الدين اجازه يافت سواره  سلطان، غياث

الدين را در بغداد ديده كه در شرايط  پسر غياث بعدااين در حالي بود كه ابن بطوطه . بنشيند
دادن چنين امتيازاتي از جانب محمد بن تغلق به فردي كه فاقد  3.كرده استبدي زندگي مي

جلب حمايت مسلمانان  خشي به حكومتش وب هرگونه قدرت سياسي بوده تلاشي براي قداست
  . قلمروش  بوده است

، با )ه792-752 :حك(پس از درگذشت محمد بن تغلق، پسر عموي او فيروزشاه تغلق
الدين محمد، و  شيخ نصيرالدين چراغ دهلي، از مشايخ چشِتيه به سلطنت  اصرار و حمايت غياث

- قاهره رابطه داشت و نام آنان را برسكه وي نيز مانند محمد بن تغلق با خلفاي عباسي 4.رسيد

                                                 
   .43؛ معصومي، 238- 2/237فرشته، . 1
   .275، سيرت فيروزشاهي؛ 495برني، . 2
   .1/467؛ فرشته، 496؛ برني، 472-2/469ابن بطوطه، . 3
   .1/486؛ فرشته، 536برني، . 4
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عباسي،  الدين احمد صامت، فرستاده خليفه ، شيخ شهابه754در  1.كرد ميهاي خود ضرب 
سيف «، براي فيروزشاه خلعت و منشوري آورد كه فيروزشاه را )ه763-753 :حك(معتضد
  2.ناميده بود» منينؤقسيم اميرالم«و » الخلافه

ش سال اول سلطنت فيروزشاه، دو مرتبه منشور و خلعت براي او بنابر روايت برني در ش
دومين منشور ارسالي از جانب خليفه عباسي را سيرت فيروزشاهي لف ؤاما م 3.به دهلي آوردند
داند كه فرستادگان او، قاضي بهاءالدين و ، مي)ه785-779و779-763 :حك(متعلق به متوكل

  4.شدند و براي فيروزشاه منشور و خلعت آوردند ، وارد دهليه764خواجه كافور خليفتي در 
در اين منشور علاوه . مضمون اين منشور را در كتاب خود آورده است سيرت فيروزشاهيلف ؤم

تي ، تمام شبه قاره هند حبود نام برده شده» سيدالسلاطين«كه از فيروزشاه تغلق با لقب  بر اين
مستقل بهمني و پادشاهان بنگال بود از  در دست سلاطين ديوگير و لكهنوتي نيز كه عملا

هرگونه مخالفت با فيروزشاه را  پايان منشوردر  و شده بود عباسي به او واگذار جانب خليفه
، و در نهايت مخالفت با  خدا )ص(مخالفت با خليفه، مخالفت با خليفه را مخالفت با رسول اكرم

در مقابل، اطاعت از فيروزشاه را اطاعت از و  همخالفان را واجب دانست برضدو جهاد  هاعلام كرد
و  5؛شمرده بودو در نتيجه اطاعت از خدا ) ص(خود، اطاعت از خود را اطاعت از پيامبر اكرم

  .گونه به حكومت فيروزشاه مشروعيت و قداست بخشيداين
، فرستادگان خليفه متوكل، ناصرالدين دواتدار و شرف الدين رفاعي، ه766بار ديگر، در 

مضمون اين منشور  سيرت فيروزشاهيلف ؤم. دهلي شدند و براي فيروز شاه منشور آوردند وارد
عباسي در منشور ارسالي خطاب به  خليفه ،وي به گفته. را نيز در كتاب خود آورده است

بر هيچ كس از پادشاهان هند جز صاحب تخت دهلي منشور « :فيروزشاه تغلق گفته بود كه
ايم؛ پس را به سلطنت و امارت ممالك هند مفوض گرداندهو ت نداده، تايم و اذن سلطنننبشته

فرماني را بيو فرماني كرده باشد ترا، و هركه بي را اطاعت كرده باشد ماو هر كه اطاعت كند ت
درستي كه والي  را، و معزول باشد و اين شمشير من در گردن او باشد و به كرده باشد ما

                                                 
1. Thomas, 298, 300; Lane-Poole, 73. 

   .275، سيرت فيروزشاهي. 2
   .599- 598برني، . 3
   .، همانجاسيرت فيروزشاهي. 4
  .276- 275، سيرت فيروزشاهي. 5
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كه يكي از خلفاي  با توجه به اين 1.»... چه منسوب بدان و لك هند و آنرا بر مماو گردانيديم ما ت
عباسي قاهره كه فرشته نامي از وي نبرده و زمان دقيق ارسال منشور از جانب وي را نيز ذكر 

، منشور و اجازه )ه776-759 :حك(براي سلطان دكن محمدشاهه 763نكرده است، قبل از 
آمده بين فيروزشاه  هاي پيشچنين، با توجه به درگيري همو  2خطبه و سكه فرستاده بوده است

كيد اين أويژه ت رسد ارسال منشورهايي با مضامين فوق، بهنظر مي به 3پادشاهان بنگال تغلق و
كيد بر أكه خليفه تنها براي فيروزشاه تغلق منشور و اجازه سلطنت فرستاده و نيز ت منشور بر اين

ب خليفه به فيروزشاه واگذار شده است، حاصل رقابت بين اين موضوع كه تمام هند از جان
  .ده استبوفيروزشاه و سلاطين بهمني و پادشاهان بنگال 

الدين قريشي و خواجه كافور خليفتي به  فرستادگان خليفه عباسي، قاضي نجمه 771در
ييد به أنامه موقوفات سلطان را براي تهمراه محمود شمسي، از نزديكان فيروزشاه تغلق، كه وقف

 به گفته 4.ييد شده وارد دهلي شدندأنامه تمصر برده بود، با خلعت و منشور خليفه و وقف
بار كه خليفه منشور و خلعت  وآمد داشته است، هر عفيف، كه خود به دربار فيروزشاه تغلق رفت

 كرد براي شاهزاده اي كه براي سلطان ارسال ميفرستاد علاوه بر جامهبراي فيروزشاه مي
عفيف تشريفات مربوط به زمان ورود . فرستادجهان نيز جامه مي خان و وزير فيروزشاه، خان فتح

كند كه سلطان خود به اسقبال فرستادگان خليفه گونه بيان ميفرستادگان خليفه به شهر را اين
برتن پس از احترام به آنان و مطالعه منشور خليفه، ابتدا جامه خليفه را به دست خود  رفت و مي

سلطان جامه خليفه . كردندكرد و سپس در جشني عمومي شركت ميجهان مي شاهزاده و خان
-مخانه خاص نگاه ميلَهاي مراتب دولت را در عدارخانه خاص و نشانهرا براي تبرك در جامه

فيروزشاه در كتابش از منشورهايي كه از جانب خليفه عباسي دريافت كرده است، به  5.داشت
  6.نام برده كه خداوند به وي اعطا كرده است» بهترين دولت ترين و زرگب« عنوان

جانشينان وي هيچ  .افتاد تغلق، سلطنت تغلقيان در سراشيبي سقوط فيروزشاه پس از
منين خلُِّّدت ؤنايب اميرالم«: ضرب عناويني چون اي با خلفاي عباسي نداشتند و تنها بهرابطه

                                                 
   .277همان، . 1
   .2/261فرشته، . 2
   .163-144، 124-109عفيف،  :ها نكبراي شرح تفصيلي اين درگيري. 3
   .278- 277، سيرت فيروزشاهي. 4
   .275-274عفيف، . 5
   .19 - 18 فيروزشاه،. 6
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و  1هاي خود بسنده كردندبر سكه »ت خلافتهدلِّمنين خُؤالمفي زمن الامام امير«و » خلافته
  .بدين ترتيب وفاداري خود به دستگاه خلافت را نشان دادند

  
  خلفاي عباسي و) خضرخانيه( سادات

اي را بنياد نهاد ، سلسله)ه824-817 :حك(پس از انقراض حكومت سلاطين تغلقي، خضرخان
خضرخان به كمك . ، به سادات مشهور شد)ص(ركه به دليل انتساب وي به خاندان پيامب

را » شاه«كه عنوان  اين دانست و ازنشانده او مي خود را دست تيمورلنگ به قدرت رسيده بود و
و در خطبه و سكه نيز به  2ناميد» رايات اعلي خضرخان«به كار ببرد امتناع داشت و خود را 

جانشينان خضرخان، خود را  اما 3؛آوردميجاي آوردن نام خلفاي عباسي، نام تيمور و شاهرخ را 
و » منين خلدت خلافتهؤفي زمن الامام اميرالم« هاي خود عناويني چونشاه ناميدند و در سكه

و بدين ترتيب وفاداري خود به خلفاي عباسي را اعلام  را ضرب كردند» منينؤنايب اميرالم«
مانده از دوره سلاطين سادات كه  ترين منبع به جايمهم تاريخ مباركشاهي سرهندي، 4.كردند

اي به برقراري رابطه بين سلاطين دربردارد، هيچ اشارهه 838وقايع مربوط به اين سلسله را تا 
  .سادات و خلفاي عباسي قاهره نكرده است

  
  لوديان و خلفاي عباسي

، در دهلي به )ه894-855 :حك(توسط بهلول لودي پس از سادات، سلاطين افغان لودي، به
واقعات جمله  از( اندها در شبه قاره هند پرداختهمنابعي كه به تاريخ افغان. رت رسيدندقد

ليف عباس أت تاريخ شيرشاهيليف عبداالله، أت تاريخ داوديليف شيخ رزق االله مشتاقي، أت مشتاقي
ليف نعمت االله أت مخزن افغانيو  تاريخ خان جهانيليف احمد يادگار و أت تاريخ شاهيسرواني، 

) ه923-894 :حك(اي به رابطه بين بهلول لودي و جانشينانش، سكندرلودي، هيچ اشاره)ويهر
هاي با اين حال، در سكه. اند، با خلفاي عباسي قاهره نكرده)ه932-923 :حك(و ابراهيم لودي

في زمن «و » منينؤنايب اميرالم« :بر جاي مانده از سلاطين لودي نيز، عناويني چون

                                                 
1. Thomas, 306, 308; Lane-Poole, 81-91. 

   .1/197؛ بداوني، 181سرهندي، . 2
3. Tripathi, 79; Srivastava, 229; Qureshi, 37. 
4. Thomas, 333,337,339; Aziz Ahmad, 10.  
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دهد سلاطين مذكور نيز نفوذ كه نشان مي 1است ضرب شده» هدت خلافتُمنين خلُِّؤاميرالم
كه  رغم اين ابراهيم لودي، آخرين سلطان دهلي نيز به. اندمعنوي خلفاي عباسي را پذيرفته بوده

و شكست مماليك مصر از سلطان سليم ه 923در » مرج دابق«زمان با نبرد  آغاز سلطنت او هم
-هايش عناوين فوق را ضرب در سكه ،يان يافتن كار عباسيان مصر بودهعثماني و در نتيجه، پا

  2.استكرده
  

 نتيجه

مشروعيت حكومت آنان بود و  شانبراي اكثر سلاطين مسلمان، كسب اجازه از خلفاي عباسي ن
شد؛ به همين خاطر سلاطين اين مشروعيت عامل مهمي براي كسب مقبوليت محسوب مي

به هر شكل ممكن خود را وفادار به دستگاه خلافت عباسي نشان  كردند تامسلمان تلاش مي
نبودند و با توجه به خاستگاه غير بومي آنان و  اده مستثنعسلاطين دهلي نيز از اين قا .دهند
دادند و مذهب كه اكثريت مسلمانان شبه قاره هند را پيروان مذهب حنفي تشكيل مياين

كسب مقبوليت در بين رعايا و برتري بر رقيبان و رسمي سلاطين دهلي نيز حنفي بود براي 
تداوم حكومت خود، با آوردن نام خليفه در خطبه و سكه وفاداري خود به دستگاه خلافت 

هرچند . دادند جلوه ميو بدين ترتيب، حكومت خود را مشروع  ساختند آشكار ميعباسي را 
 ناصر«و » ين االخلافهيم«بيشتر سلاطين دهلي به آوردن نام خليفه يا القابي چون 

شمس الدين ايلتتمش، (اما سه تن از آنان  ،كردنددر خطبه و سكه بسنده مي» منينؤاميرالم
آمده در دوره حكومتشان  ، باتوجه به شرايط سياسي پيش)محمدبن تغلق و فيروزشاه تغلق

كومت خود ح مشروعيتتلاش كردند تا با گرفتن منشور و اجازه از خلفاي عباسي بغداد و قاهره 
  . را اعلام دارند

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1. Thomas, 358- 359, 366. 
2. Thomas, 376. 
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  كتابشناسي
، تصحيح محمد عبدالمنعم عريان و مصطفي القصاص، بيروت، داراحياء العلوم، رحلة ،ةطابن بطو

 .1987/ه1407

تصحيح مولوي احمد علي صاحب، تهران، انجمن آثار و مفاخر  ،منتخب التواريخبداوني، عبدالقادر، 
  .ش1380فرهنگي، 

، تصحيح مولوي سيد احمد خان صاحب، كلكته، اسياتك تاريخ فيروزشاهي ين،برني، ضياء الد
  .1862سوسيئتي بنگاله، 

  .ش1382، تصحيح عمربن محمد داود پوته، تهران )معصومي(تاريخ سندبكري، محمد معصوم، 
 .ش1363 ، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهران، دنياي كتاب،طبقات ناصريجوزجاني، منهاج سراج،  

، تصحيح علي محمد گيتي فروز، تهران، انتشارات كتابخانه و مركز قصايد بدرچاچرالدين، چاچي، بد
 .ش1387اسناد مجلس شوراي اسلامي، 

  .م1999/ه1420، بيروت، دار ابن حزم، المسامع و النواظر بهجةالخواطر و  هةنزحسني، عبدالحي، 
نيشنل بك  حيد ميرزا، لاهور،تصحيح محمد و، )تاريخ علايي( خزائن الفتوحدهلوي، اميرخسرو، 
  .م1976فاونديش آف پاكستان، 

  .م1948، تصحيح وحيد مرزا، كلكته، مثنوي نه سپهر همو،

، تصحيح عليم اشرف خان، تهران، انجمن آثار و اخبار الاخيار في اسرار الابراردهلوي، عبدالحق، 
  .ش1383مفاخر فرهنگي، 

 تصحيح محمد هدايت حسين، تهران، اساطير،، كشاهيتاريخ مبارسرهندي، يحيي بن احمد، 
  .ش1382

بيپتسث  تصحيح مولوي عبدالحق عابد، كلكته،، )تاريخ بنگاله( رياض السلاطينسليم، غلام حسين، 
  .م1890مشن، 

 .م1999 ، پتنه، خدابخش اورينتل پبلك لائبريري،سيرت فيروزشاهي

  . ش1385اساطير، ، هران، تصحيح ولايت حسين، تتاريخ فيروزشاهي  عفيف، شمس سراج،

، تصحيح احمد سهيلي خوانساري، تهران، اقبال، آداب الحرب و الشجاعه، )مباركشاه(فخر مدبر
  .ش1346

 .م1954مسلم يونيورسيتتي،: تصحيح شيخ عبدالرشيد، علي گره ،فتوحات فيروزشاهي فيروزشاه،

تهران، علمي و فرهنگي،  ،، فرهنگ و تمدن ايراني اسلامي دكن در دوره بهمنيانمعصومي، محسن
   .ش1389

   .ش1345 ،كابل، انجمن تاريخ افغانستان،ها در هند افغان ميرحسين شاه،
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 ه1398سسه انتشارات اسلامي، ؤ، لاهور، مسيرالاولياءميرخورد، محمدبن مبارك علوي كرماني، 
   .م1978/

ابدي، دهلي نو، مركز ، تصحيح سيد امير حسن عثرĤتاج الم نظامي نيشابوري، تاج الدين حسن،
 .ش1387تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،

  .م1927كلكته، ايشاتك سوسائتي بنگال،طبقات اكبري، هروي، نظام الدين احمد، 

، تصحيح محمد رضا نصيري، تهران، انجمن تاريخ فرشته، محمد قاسم، )فرشته(هندوشاه استرآبادي
  .ش1387آثار و مفاخر فرهنگي،
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 هاپيوست

 
  سكه مبارك شاه خلجي: 1تصوير شماره

  عبارت ضرب شده  وزن  :ضربو محل  تاريخ
  ه717
  فةدارالخلا

  گرم10.7
  2.7cm: قطر

الامام الاعظم قطب الدنيا و « 
  »االله خليفةالدين ابوالمظفر 

http://numismatics.org/collection/1973.56.350 
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  سكه محمد بن تغلق: 2تصوير شماره

  عبارت ضرب شده  وزن  :ضرب و محل تاريخ
   ه731
  دهلي

  گرم  9.233
  cm 2.2: قطر

من اطاع السلطان فقد اطاع «
  »الرحمن

http://numismatics.org/collection/1920.153.364 

  
  
 

  
  سكه محمد بن تغلق: 3تصوير شماره 

  :نام خليفه ضرب شده بر روي سكه  وزن  :ضرب و محل تاريخ
  ه742
  دهلي

  گرم11.072
  cm 2.6: قطر

  »مستكفيال«
  

http://numismatics.org/collection/1974.26.1394 
 
 
 
 


